
ضمیمه فرهنگی   24 اسفند 1400   103
هشت ســاله جنگ تحمیلی، ۴۴۰ فریم عکس از 
مناطق جنگی مخابره کرد که شامل وقایع جنگ، 

اعزام رزمندگان، آزادی اسرا و … بود. 
محمد صیــاد در ســال ۱۳۲۶ در بنــدر انزلی 
متولد شــد. از نوجوانی به تهــران آمد و در آتلیه‌ی 
فتوپلازا مشغول به کار شــد و عکاسی را آموخت. 
او از عکاســان خودآموخته‌ای است که طی چهار 
دهه اخیــر نقش مهمی در عکاســی خبری ایران 

ایفا کرده است. 
صیاد بین سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰ با روزنامه‌ی 
و  ورزشــی  سیاســی،  بخش‌هــای  در  آینــدگان 
اجتماعــی همــکاری کــرد. از ســال ۱۳۵۷ و در 
آســتانه‌ی پیــروزی انقلاب اســامی، درحالی‌که 
هنــوز در روزنامــه‌ی آینــدگان مشــغول کار بود، 
همکاری خود را با خبرگزاری آسوشــیتدپرس آغاز 
کرد که تا ســال ۱۳۸۰ ادامه یافت و از آغاز جنگ 
ایران و عراق به صورت مستمر برای تهیه‌ی عکس 
و ارســال به این خبرگزاری بــه جبهه‌ها می‌رفت. 
او در ســال ۱۳۵۸ بــه اتفاق کاوه گلســتان کتابِ 
»شــورش« را منتشــر کرد که گزارشی تصویری از 
روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اســامی است. 
از او و آثــارش تاکنــون نمایشــگاه‌های متعددی 
برگزار شده است؛ هرچند این عکاسِ چیره‌دست 
تنها به جنگِ ایران و عراق توجه نشــان نداد و بین 
ســال‌های 67 تا 70، یعنی ســال‌های اوج‌گیری 
فشار سیاسی و قومیتی صدام حسین بر کردهای 
عراقــی که منجر بــه مهاجرت گســترده کردهای 
عراقی به ایران و ترکیه شد نیز قاب‌های ماندگاری 

خلق کرد.
عکس‌هــای این مجموعه گوشــه‌هایی از رنج و 
درد ناشــی از کوچ کردهای عراق بــه خاک ایران 
را به تصویر می‌کشــد. و اغلب آنها از مسیر آوارگان 
عراقی در شهرهای حلبچه، کرکوک، اربیل، سرپل 
ذهاب، پاوه، سنندج و ... برداشته شده است؛ اما 
او در عکس‌های جنگِ ایــران و عراق، لحظه‌های 
نــاب و قابل تأمــل این دوران را به تصویر کشــیده‌ 
است. عکس‌های دوران جنگ تحمیلی از زندگی 
روزمــره مردم ایران در هنگام جنگ آغاز می‌شــود 
و فضــای جبهه و خط مقــدم، ویرانی‌ها، مقاومت 
خرمشهر و اهواز، بمباران‌های شهری و لحظه‌های 
حماســی و تراژیک را به نمایش می‌گذارد. بخشی 
از عکس‌های او نیز جسورانه به ضمیر جنگ و خط 

بمباران  و صحنه‌هــای  مقــدم 
شیمیایی غیرنظامیان و بخش 
دیگر شــانه به شــانه مــردم در 
میان صفوف آوارگان غیرنظامی 
حامــی  راهپیمایی‌هــای  و 
رزمنــدگان را نمایش می‌دهد. 
برای همین است که می‌گوید: 
»همــه‌ی عکس‌هــا برایم مثل 
بچه‌هایم هســتند و برای ثبت 
همه آن‌ها به یک اندازه زحمت 
کشــیدم و همه را به یک اندازه 
اغــراق  شــاید  دارم.  دوســت 
باشــد اما عکس‌هایــم را حتی 

از بچه‌هایم بیشــتر دوســت دارم چون برای آن‌ها 
زحمت کشــیدم، اما در طول هشت سال جنگ، 

حتی خبر نداشتم بچه‌ام کلاس چندم است!«
ویژگــی بارز ایــن عکس‌هــا، بازتــاب وفادارانه 
واقعیــت هــر رویــداد بــه دور از نــگاه جانبدارانه 
و صحنه‌پــردازی شــده اســت و برای رســیدن به 
این هدف گاه از جانِ خود مایه گذاشــته اســت. 
هشــتم بهمن ماه ســالِ 1357 یکــی از روزهای 
سرنوشت‌ســازِ انقلاب اســامی اســت. »صیاد« 

خاطره‌ی آن روز را این‌طور تعریف می‌کند: »ما آن 
روز چهار عکاس بودیم. زدیم بیرون. شــهر شلوغ 
بود و پــر از درگیــری. هیچ کس جــرات نمی‌کرد 
از خیابــان فروردیــن بالاتر بیاید، ولــی من آمدم. 
حتی خبرنــگاران خارجی که در روحیه‌شــان بود 
نیامدند. میدان انقلاب از 4 طرف بسته شده بود. 
امیرآبــاد، کارگر، آزادی و دانشــگاه. مگر می‌شــد 
رفت داخل؟! جلوی همــه را می‌گرفتند، ولی من 
رد شــدم. ماندم آنجا و کارم را کردم. خدا را شــکر 
گلوله هم نخــوردم. فیلم آن روز هســت. درگیری 
وحشــتناک بود. از بالای ژاندارمری تیر مســتقیم 
می‌زدند. مردم می‌دویدند پشــت مجسمه و داخل 
حوض میدان تا زنده بمانند. من جلوی جلو بودم. 
هــر لحظه امکان داشــت بلایی ســرم بیایــد، اما 
شــجاعتم و علاقه‌ام اجازه نمی‌داد، بیایم بیرون. 
کار من اینطوری پیش رفته. تا شــب آنجا بودم. تا 
آنجایی که می‌شــد عکاسی کردم و راه باز شد و از 
ســمت کارگر شــمالی آمدم بیرون. یکراست رفتم 

روزنامه و یک صفحه کامل عکس بستیم.« 
خاطره‌ی تلخِ آن روز برای همیشــه در ذهن او 
می‌مانــد؛ اگرچــه حاصلِ آن عکســی ماندگار در 
تاریخ عکاسی جهان می‌شــود و آن عکسی است 
کــه چند مــرد، در حال بیــرون آوردنِ یک زخمی 
از حوضچه‌ی وسطِ میدان هســتند. او هم‌چنین 
عکس‌های »هویدا« بعــد از اعدامش را نیز دارد و 
این یعنی آن‌که او تنها عکاسی است که توانسته از 

آن صحنه عکاسی کند. 
دوران  ایــن  از  عکاســی  دربــاره‌ی  »صیــاد« 
گذشــته،  ســال‌های  در  »عکاســی  می‌گویــد: 
ســختی‌های خــاص خــودش را داشــت؛ دوران 
انقــاب اســامی، تعــداد انگشت‌شــمار عکاس 
خبری حضور داشــتند و وضعیت در دوران جنگ 
تحمیلــی هم بــه همین منــوال بــود البته برخی 
عکاس‌ها در جنگ بودند که وابسته به روزنامه‌ها، 
ارگان‌ها و نهادها بودند که خیلی راحت‌تر از ما که 
عکاس آزاد محسوب می‌شدیم، کار می‌کردند؛ از 
این جهت که هم امکانات در اختیار داشتند و هم 
رفت و آمد و ارســال عکس‌هایشــان بدون دغدغه 
بود. همچنین ما برای حضور در منطقه باید مجوز 
می‌گرفتیم که گاهی این مجوز به ما داده نمی‌شد 
اما خیلــی مواقع شــده بود که بــرای حضور این 

دوستان مانعی وجود نداشت.«
حضورِ همیشگی او در قلبِ 
حوادث، یکی از دلایلی اســت 
که او را از دیگر عکاسان متمایز 
می‌کنــد. نگاهی بــه مجموعه 
عکس‌هایــش نشــان می‌دهد 
کــه در بحبوحــه‌ی انقلاب، در 
یک روز از میدان انقلاب عکس 
گرفته است و در فاصله‌ی چند 
ساعت خود را به سرِ دیگرِ شهر 
مثلا میــدان امام حســین‌)ع( 

رسانده است. 
او در تمام طول این سال‌ها 
بر ایــن اعتقاد بوده اســت که 
نــگاه بی‌طرفانه و شــخصی یک عــکاس، باید بر 
کارش حاکم باشــد: »نگاه بی‌طرفانه و شــخصی 
یــک عــکاس، بایــد بــر کارش حاکم باشــد؛ اما 
امروزه با وجــود دوربین‌هــای دیجیتال، وضعیت 
عکاســی به گونه‌ای شده که عکس‌ها از یک واقعه 
و رویداد، یکسان شــده است. این موضوع به نوع 
نگاه هر عکاس بر می‌گردد که باید بر کارش حاکم 
باشــد وگرنه همه عکس‌ها از یک رویداد، تکراری 

می‌شود.«

»صیاد« از جمله 

عکاسانی است که 

اعتقادی راسخ دارد که 

شاتر دوربین، شخصیت 

دارد و یک عکاس 

خبری باید شخصیت 

شاتر را حفظ کند. او 

می‌گوید عکاسی مثل 

عاشقی است و کسی 

که پشتِ‌ دوربین است، 

باید از جان و دل مایه 

بگذارد

تهمینه منزوی

تهمینه منزوی فیلمســاز و عکاس معاصر ایرانی متولد ۱۳۶۷ 
کار حرفــه‌ای خــود به عنوان یک عکاس مســتند را بــا تمرکز بر 
مســائل اجتماعــی آغاز کــرد. هدف اصلــی تهمینه منــزوی از 
عکاســی و فیلمسازی افشــای مســائل اجتماعی پیرامون نسل 
جوان در ایران و افغانســتان اســت. این عکاس معاصر ایرانی با 
پیگیری مشــکلات مربوط به نسل جوان جامعه ایران در پی ثبت 

درگیری‌های اجتماعی موجود در جامعه است.

شادی قدیریان

 
قدیریــان تصاویــری از تناقضات جامعه مدرن امــروز ایران را 
به نمایش می‌گذارد، فرهنگی که در هاله‌ای از ابهام بین ســنت 
و مدرنیتــه قــرار گرفته اســت.  اولین مجموعه عکــس قدیریان 
که بســیار مورد اســتقبال علاقه‌مندان به عکاســی قرار گرفت، 
مجموعه عکس زنانــی بود که لباس‌های قدیمــی دوره قاجار را 
به تن داشتند و در عین حال یک ابزار مدرن در دست داشتند.  

گوهر دشتی 

اهل اهواز است و دوران کودکی خودش را در سال‌های جنگ 
ایــران و عراق در شــهر اهواز ســپری کرد، همین امــر به وضوح 
سبک عکاســی این عکاس معاصر ایرانی را تحت تأثیر خود قرار 
داده اســت. گوهر دشــتی از مضامین تاریخی و توپوگرافی ایران 
در صحنه‌های عکاســی به منظور نشــان دادن محیط پیرامون و 
رویدادهای فعلی اســتفاده می‌کند. موضوع غالب کار او زندگی 

در زادگاهش، توپوگرافی و تاریخ خشونت جنگ است.
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